
 

 

مشترک موجب فسخ نکاح   وبیع  ف یباز تعر

نی زوج یبر ابعاد انسان دی با تأک

آقازادهنقی  

محمدامین ملکی

ده یچک
داده شده است تا بتوانند از    نیبه زوج   هیاست که در فقه امام  یحق  وبیع  ۀفسخ عقد نکاح به واسط

حق   ی به صورت مشترک معط  وبیع ی برخ ان یم  نی مند شوند. در ابهره  شیخو   یو انسان  یحقوق ذات
. مطابق نظر مشهور فقها، جنون تنها  شودیم  ادیمشترک«    وبیاست که از آن به »ع  نیفسخ به زوج

حق فسخ عقد نکاح   گریعقد نکاح، طرف د  نی از طرف  کی است که در صورت وجود آن در هر    یبیع
کرده است. در مقابلِ نظر   ت یخصوص، از نظر مشهور فقها تبع  نی در ا ی را خواهد داشت. قانون مدن

مشترک است. پژوهش    وبیجزء ع ز یجذام ن برص و  یمار یاز فقها معتقدند دو ب  گرید  یمشهور، برخ
 دگاه یضمن نقد د  ،یاخانهاز منابع دست اول کتاب  یر یگ و بهره  یلیو تحل   یفیتوص   ۀو یرو با ش   شیپ

مشترکِ موجب فسخ به نفع زنان،    وبیع  ۀتوسع  یۀنظر   رشی در پذ  رمشهوری نظر غ  نیی مشهور فقها و تب 
  ت یانسان   یدر اسلام بر مبنا  نیقوان   عی تشر   نی و همچن  یاسلام  نیقوان   یخواه نظر را با روح عدالت نیا

حقوق زوجه، علاوه بر شرط سلامت    تیرعا   یشده است برا  شنهادی. پداندیتر مهمگام  تیو نه جنس
 مربوط به آن اصلاح شود. یمد نظر، مواد قانون   یهایمار یمرد از ب
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 مقدمه 
نفساخ یا همان  . اارادی و غیرارادیاست:  . این عوامل دو دسته  دشویعقد نکاح به دلایل مختلفی منحل م

. طلاق و فسخ نکاح نیز از عوامل ارادی انحلال نکاح  استفسخ قهری از انواع عوامل غیرارادی انحلال نکاح  
فسخ نکاح    مجوز    به دلیل خیار تدلیس، تخلف از شرط صفت یا وجود عیوب    تواندی. فسخ نکاح ماست

شیعه متعالی  فقه  بیفتد.  ایرا  ،اتفاق  مدنی  قانون  آن  تبع  به  مواد    ،نو  و    1123تا    1121در  عیوب  برخی  از 
به آن   ینام برده است که ابتلا  هایماری ب ها سبب برخورداری طرف مقابل از حق فسخ هر یک از زوجین 
 . استیک از زنان و مردان    مختص به هربرخی هم  و    است. برخی از این عیوب بین زن و مرد مشترک  دشویم

هر یک از طرفین به آن، طرف مقابل از    یه در صورت ابتلاعیوبی است ک   «عیوب مشترک»منظور از  
را  عیب جنون    ،مشهور فقهای امامیه  ۀبه پیروی از نظری   ،حق فسخ نکاح برخوردار خواهد شد. قانون مدنی

و فقه و   است. هرچند احکام جنون مربوط به زن و مرد با هم متفاوت  داند میتنها عیب مشترک بین زن و مرد  
شتری از زن در بحث جنون انجام داده و امتیاز بیشتری به زن در برخورداری از حق فسخ قانون حمایت بی
در حالی که    ،مند خواهد بودچراکه زن در جنون متأخر بر عقد شوهر نیز از حق فسخ بهره   ،اعطا کرده است

بود. در طرف م نخواهد  برخوردار  از چنین حقی  از عقد  به جنون پس  ابتلای زن  قابل،  شوهر در صورت 
شوهر به این   یشده است که در صورت ابتلایده عیب مختص زوجه نام ،از قبیل جذام و برص  هایییماری ب

ی رمند نخواهد بود. توجیه منطقی این نابرابری در حقوق زن و مرد در برخورداعیوب، زن از حق فسخ بهره 
 هایماریبتلای زن و مرد به این بواهد بود، چراکه از سویی احتمال اخاز حق فسخ در عیوب یادشده دشوار  

و از سوی دیگر اثر منفی و مخرب ابتلای مرد به این بیماری در بحث مدیریت خانواده و تنظیم    استیکسان  
بر اساس شرع مقدس    ،کهآن  . حالاستمراتب بیشتر از آثار منفی ابتلای زن  اقتصادی و تربیتی خانواده به 

برای   یتریادشده راه آسان هاییماریو در صورت ابتلای زوجه به ب استمرد از حق طلاق برخوردار  ،اسلام
بینی شده است. در حالی که زن اختیار طلاق را نداشته و در صورتی که از خلاصی وی از این موضوع پیش

رد جذامی و برصی را تحمل بار زندگی با مناچار باید وضعیت زیانمحروم باشد به   هایماری حق فسخ در این ب
 خواهی و اصل انسانیت در تشریع احکام اسلامی سازگاری ندارد.این با روح عدالت رسدی ند که به نظر مک 
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 در حقوق اسلام انسانیتاصالت . 1
ها و  انسان  ۀقوق زنان و برقراری عدالت بین همامروزی، شناخت و رعایت ح ۀ در جامع مهم یکی از مطالب 

در علوم  فراوان  اهمیت    اشوجودی  هایشناخت انسان و ویژگی  رواز اینعایت حقوق بشر است.  به عبارتی ر
وجود به شمار    ترینی. در فرهنگ و معارف اسلامی پس از ذات اقدس خداوند، انسان محورد مختلف دار

  1و خلیفه و جانشین خدا در زمین معرفی شده است.  آیدیم
 ست هاتصور وجود اختلاف بین نگاه فرهنگ اسلام و حقوق انسان یکی از مشکلات موجود بین مردم،  

معضلات یکی از    واسلامی و عرف جهانی مبتنی بر حقوق بشر شده    ۀکه سبب تصور ایجاد شکاف بین جامع 
 ۀمؤلف   .ستآن ارتباط بین حقوق بانوان از طرفی و حقوق بشر یا حقوق انسانی و جنسیت از طرف دیگر ا 

تبیین مقول  در فرهنگ اسلام، انسان   جنسیت و انسانیت از منظر اسلام است.  ۀاصلی در رفع این تعارض 
 ا« الذین آمنو»یا    «ناس»  نه زن یا مرد؛ مخاطب خطابات قرآنی در اکثر آیات    ،هی است الا  هایمحور دستور

. اگر هم در برخی آیات به  شودیدیده نم  «یا ایها النساء»و    «یا ایها الرجال»است و در قرآن عباراتی چون  
 جنسیت اشاره شده در راستای تبیین تکالیف خاص آن جنس بوده است.

سبب تفاوت در استفاده از حقوق   ،آیا وجود تفاوت در جنسیت میان افراد بشر  :ست کها  این  پرسشحال  
دیدگاه اصلی  دو  است. به  متفاوتی در این زمینه مطرح شده  های  دیدگاهیا خیر؟    شودمی یا تخصیص حق  

یک نظر معتقد است جنسیت هیچ نقشی در اصل انسانیت ندارد، یعنی موجب نقص و کمال  کنیم.  اشاره می
، جنسیت در حقوق و وضع قوانین تأثیرگذار است و  حال  با این  .شودبودن نمی یا شدت و ضعف در انسان
اصل انسانیت، بلکه در مسائل    در  فقطست که جنسیت نه ا  ایندیگر  د. نظر  شوموجب تفاوت حقوقی می

 تأثیرگذار نیست.هم حقوقی 
برهان  و  فلسفه  ندارد   یهامطابق  آن  بر  بارشده  حقوق  و  انسانیت  اصل  در  دخلی  جنسیت  زیرا   ،آن، 

آیا تفاوت جنسی به    :این است که  پرسشحال    2باشد.آن  سیت بر انسان عارض شده است نه اینکه ذاتی  نج

 
ن   .1 کَة  إ  لمَلَائ  کَ ل  ذْ قَالَ رَبُّ إ  لٌ ف   ی»وَ رْض  ٱ  یجَاع 

َ
 (. 30 )بقره: فَةٌ«یخَل   لأ

نّما تؤثر ف  .2 و بعد تنوعه    اةیبها تکون التناسل والتناسل لا محالة امر عارض بعد الح  یحال آلالات الت  ةی فی ک   ی»الذکورة والانوثة ا 
فما کان من الانفعالات    ة،یذلک و امثالها من جملة الاحوال اللاحقة بعد تنوعه و إن کانت مناسبته لغا  کونی ف  نه،یعمحصلا  ب  ئا  یش

 . «یو أسود والانسان منه ذکر و انث  ضیمنه أب وانیمن الفصول والاجناس، کما أن الح ستیانها ل  علمیواللوازم بهذه الصفة فل 
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به دو صورت    پرسشبه این  پاسخ    ؟ شودشکلی هست که سبب تفاوت در حقوق یا امکان تمتع از حقوق  
است  حقوق    ؛متصور  در  تفاوت  سبب  که  حدی  در  نه  اما  هست  تفاوت  اینکه  حقوق   ،دشویکی  مانند 

و فرهنگی  طبقات اجتماعی    ،اجتماعی  یهاناشی از تفاوت  شودیلذا اگر امروزه تفاوتی دیده م  ؛پوستانرنگین
 . گردد ی تفاوت به قدری فاحش است که سبب تفاوت در حقوق م ،و... است. دیگر اینکه

  . تا چه حد بدانیم  را  ست که حدود تفاوت ناشی از جنسیتا  انتخاب هر یک از این دو مبنا مبتنی بر این
ضی لازم لحاظ شود،  امر ذاتی یا عر   أآن را چه چیزی لحاظ کنیم؟ اگر منش  أاین هم بسته به این است که منش

  أ اگر منش  اماتفاوت دائمی خواهد بود. لذا اختلاف حقوقی میان این دو جنس همیشگی خواهد بود.  آنگاه  
بلکه تا وقتی    ،ها دائمی نیستتفاوت   آنگاهاختلاف و تفاوت امری بیرون از ذات فرض شود )عرض مفارق(  

  ید:گومیمطهری  باشد.برقرار  اوضاع و احوال خاص است که آن 
از نظر اسلام این مسئله هرگز مطرح نیست که آیا زن و مرد دو انسان متساوی در انسانیت هستند یا  

انسانی متساوی بهرهامرد هر دو انسان  زن و  ،نه... از نظر اسلام مندند. آنچه از نظر  ند و از حقوق 
یادی  اسلام مطرح است، این است که زن و مرد به دلیل اینکه یکی زن است و   دیگری مرد، در جهات ز

ایجاب   همین جهت  و  است  نخواسته  یکنواخت  را  آن  و طبیعت  نیستند... خلقت  یکدیگر  مشابه 
ها وضع مشابهی نداشته باشند )مطهری،  کند که از لحاظ بسیاری از حقوق و تکالیف و مجازاتمی

1390 :121-122) . 

اد تحت دو صنف از یک نوع واحد قرار  افر  شودی جنسی بین زن و مرد سبب م  یهاجنسیت و تفاوت 
به دیگر روی دائمی است  ،جنسیت  یاقتضا  هب  ،گیرند.  و مرد  آن زن  میان  این  .تفاوت  نیز   شانحقوق   رواز 

به این هدف استعدادهایی در   ۀ متفاوت خواهد بود. حقوق طبیعی لازم با توجه  و  هدفداری طبیعت است 
ها مراجعه  ها داده است. راه تشخیص حقوق طبیعی و کیفیت آنبه آن   ییهاوجود موجودات نهاده و استحقاق

و این حق طبیعی   ،طبیعی  یبرای حق است  طبیعی    یسند   ،به خلقت و آفرینش است. هر استعداد طبیعی
 گوید: میمطهری  کند که میان زن و مرد تناسب حقوقی برقرار شود، نه تشابه حقوقی.ایجاب می

تشابه حقوق هم هست یا نه؟ تساوی غیر از تشابه است.   ، تساوی حقوق   ۀاول باید ببینیم، آیا لازم
میان   ،تساوی تساوی  طور  به  را  خود  ثروت  پدری  است  ممکن  یکنواختی.  تشابه،  و  است  برابری 

مثلًا ممکن است این پدر چند قلم ثروت   ؛فرزندان خود تقسیم کند، اما به طور متشابه تقسیم نکند
ه داشته باشد و هم ملک مزروعی و هم مستغلات اجاری، ولی نظر به خانداشته باشد، هم تجارت

را استعدادیابی کرده است، در یکی ذوق و سلیق تجارت دیده است و در   ۀاینکه قبلًا فرزندان خود 
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ثروت خود را در حیات    خواهدیداری، هنگامی که مدیگری علاقه به کشاورزی و در سومی مستغل
، از لحاظ ارزش، مساوی  دهدیفرزندان م   ۀهم  هند، با در نظر گرفتن آنچه بخود میان فرزندان تقسیم ک 

با یکدیگر باشد و ترجیح و امتیازی از این جهت در کار نباشد، به هر کدام از فرزندان خود، همان  
که قبلًا در آزمایش استعدادیابی، آن را مناسب یافته است. کمیت غیر از کیفیت    دهدیسرمایه را م

است، برابری غیر از یکنواختی است... مسلم است اسلام حقوق یکنواختی برای زن و مرد قائل نشده  
اسلام، اصل مساوات    .است، ولی اسلام هرگز امتیاز و ترجیحی برای مردان نسبت به زنان قائل نیست

زن و مرد نیز رعایت کرده است. اسلام با تساوی حقوق زن و مرد مخالف نیست، با   ۀها را دربار انسان

 .( 112 :)همانها مخالف است  تشابه حقوق آن

 از منظر اسلام  حقوقدلیل تفاوت . 1. 1
 ؛ کنیمپیش از بیان دلیل تفاوت حقوق جنس مرد و جنس زن چند نکته را باید تبیین  

گاه  از  واضع همهٔ احکام خداست و او تنها کسی است که    ،الف. از منظر اسلام مقتضیات موجودات آ
 ند. ک او صلاحیت دارد احکام را وضع و ابلاغ  فقطلذا  .است

الوقوع است و کسی که از امکانات  یابی به واقعیت مذکور ممکن دست  ،ب. طبق نظر علمای مسلمان
نه    ند. این شناخت معتبرک ه شناخت معتبری دست پیدا  ب   تواندیو لوازم درک متون وحیانی برخوردار باشد م

 ست.امردانه یا زنانه وابسته  ینیبجهان  هب  عصری است و نه
اند، از جمله انسان، در وجودشان به سوی هدفی که برای آن آفریده شده  ،تمامی موجوداتبراین،  انب

رو  هدایت شده و در خلقتشان به هر جهاز و ابزاری که در رسیدن به آن هدف نیازمندند، مجهز هستند. از این
ه است؛ لذا  شدهای حقوقی بنا  ضرورت، تفاوت در انسان بر حسب مقتضیات طبیعی دو جنس مخالف، به 

زن در    اسلام،نه در امور اعتباری و قراردادی. دیگر اینکه در    ،الامری ریشه دارد ها در واقعیت نفسفاوت این ت
می مردان  مانند  و  است  شریک  مرد  با  اجتماعی  حقوق  و  عبادی  احکام  در  تمامی  و  باشد  مستقل  تواند 

طبیعت آنچه  ر  دندارد، مگر    معاملات و... هیچ فرقی با مردان  ،های مختلف مثل تعلیم و تربیت، کسبزمینه
نْ »  ۀاز آی  ،با مرد فرق داشته باشد. همچنینکه  کند خود زن اقتضا می ي خَلَقَکُمْ م  ذ 

کُمُ الَّ قُوا رَبَّ اسُ اتَّ هَا النَّ یَا أَیُّ
دَةٍ وَ  نْهَا زَوْجَهَا وَ  نَفْسٍ وَاح  جَالا    خَلَقَ م  نْهُمَا ر  یربَثَّ م  سَاء    وَ ا   کَث  ها و مردها شود که زناستفاده می (1)نساء: « ن 

که در    جاییدر  رو  از اینتقدمی بر دیگری ندارد.    شاز حیث شئونات واحدند و هیچ یک به جهت جنسیت
 باشد اصل بر اشتراک افراد در حقوق است.تردید تخصیص حقی به صنفی 
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 ماهیت فسخ . 2
لغت   علما  نقض  «فسخ»بیشتر  معنای  به  آوردهرا  شکستن  و  ابن1/429:  1410)جوهری،  د  انکردن  فارس، ؛ 

اند:  برخی هم آن را به معنای گشودن آورده (.  3/44:  1414منظور،  ؛ ابن2/439:  1416؛ طریحی،  4/504: 1404
گردانیدن رأی، شکستن، به معنای تباه  دهخدا  ۀنام لغتدر    (.4/503:  1410)فراهیدی،    ة« الفسخ حل العمام»

با تتبع در    (.11/17154  : 1377)دهخدا،    گردانیدن دست کسی از جایی معنا شده استلئجداجداکردن، زا
در معنای اصطلاحی، از معنای لغوی خود دور  «فسخ»استنباط کرد که  توانیفقیهان مدیدگاه کتب فقهی و 

یعنی نقیض   ؛اند: »فسخ عقد در مقابل ابقای عقد استنمانده و با آن تناسب کامل دارد. برخی از فقها گفته
 ،بنابراین(. 450: 1413فشارکی، طباطبایی  )  «شودیم  «فسخ»ابقای عقد، رفع آن است که از رفع عقد تعبیر به  

فسخ   ،بلکه برای از بین بردن عقد و جلوگیری از آثار عقد است. به عبارت دیگر  ،فسخ قرارداد جدیدی نیست
د و از بین  نک مینقض    ،دو طرف پدید آمده است  ۀکه از اراد  ،بلکه خود عقد را  ،دارد یاثر عقد را برم  فقطنه 
 (.143: 1370)خراسانی، برد یم

. انحلال عقد  استانحلال قرارداد    یاهو گون   ،فسخ یکی از اسباب سقوط تعهدات  معتقدنددانان  حقوق
  « تفاسخ»یا    «اقاله»رضایت متعاقدین از هم بگسلد به آن    ۀاگر عقدی به واسط   ؛افتدبه سه صورت اتفاق می

باشد  (.  502:  1368لنگرودی،  جعفری  )گویند   قانون  به حکم  و  قهری  انحلال  این  به    «،انفساخ »اگر  اگر  و 
با  ۀاراد  ۀوسیل ، 188از جمله    ، در قانون مدنی در مواد مختلفی  گویند.می  «فسخ»شد  یکی از طرفین عقد 
ولی تعریف دقیقی از آن نشده است. با    ،از فسخ عقد سخن به میان آمده  ،482و    479،  396،  246،  219

دادن به هستی حقوقی تعریف کرد: »فسخ عبارت است از پایان  گونهرا این  «فسخ»  توانیمواد ماین  استفاده از  
 (. 202: 1388)شهیدی،  یکی از دو طرف و شخص ثالث« ۀقرارداد به وسیل

به اینکه فسخ و طلاق دو ماهیت حقوقی متفاوت هستند   بسا  . چه دارندر حقوقی متفاوتی  اثآبا توجه 
رغم برخورداری طرفین از حق ئل شوند که علیو قا  ننددر بحث عیوب مجوز فسخ نکاح احتیاط ک   یاعده

از هم جدا شوند از طریق طلاق  ، زوجین  یا    ،فسخ، احتیاطا  که در بحث مشترک  مانند موسوی سبزواری 
بعید  کردن  بودن دو عیب برص و جذام، ضمن نقل اختصاصی قول مشهور و قول مخالف، قول مخالف را 

 : دندامیاگرچه احتیاط را در طلاق  ،داندی نم
بدهند، بلکه گفته   خیار)فسخ(که به زن حق   ستندیمرد ن  وبیاز ع  یس یبر اساس نظر مشهور، برص و پ

از جانب زن    دی نبا  اطیحال، احت  نی . با استین   دیبع   نیمشترک زن و مرد هستند و ا  وبیشده که از ع
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که بخواهد نکاح را فسخ    یشوهر به طلاق و از جانب مرد در طلاق دادن او در صورت  ت یدر جلب رضا
 (. 25/120: 1413سبزواری، موسوی گرفته شود. ) دهیو آن را فسخ کند، ناد 

 فسخ نکاح  موجبعیوب . 3
کلی عیوب مشترک و    ۀبه دو دست  ،مطابق نصوص   ،ند ک ی ز فسخ نکاح برای زوجین را فراهم ماعیوبی که جو 

 . شودی یک از زوجین تقسیم م رصی هااختص بعیو

 مشترک  عیوب. 1. 3
وجود    . عیوبی است که هم در زوج و هم در زوجه ممکن است وجود داشته باشد  « عیوب مشترک »منظور از  

تعداد عیوب مشترک   بارۀ کند. فقها دررا اعمال  خیار فسخ    دهد ی این عیب در هر یک از زوجین به دیگری حق م 
، شیخ طوسی، شیخ انصاری، محقق کرکی و برخی ( احب جواهرنجفی )ص چون    کسانی اختلاف نظر دارند.  

فقهای دیگری همچون شهید ثانی،   ، . در مقابل دانندی دیگر از فقها جنون را تنها عیب مشترک بین زوج و زوجه م 
جنون   . پندارندی جزء عیوب مشترک م   هم جذام و برص را  جنید اسکافی و... علاوه بر جنون،  براج، ابن قاضی ابن 

الزوال، بیهوشی ناشی از هیجانات ناگهانی و نیز بیماری صرع، جنون  فراموشی سریع   ، یعنی اختلال عقل. بنابراین
  ۀ وظایف عادی و معمولی روزان   دادن آن است که شخص در انجام   « اختلال عقل » . منظور از  شود ی محسوب نم 

 (.32/318:  1404)نجفی،    د و کارهای لغو و بیهوده از او سر بزند و ش  خویش نامتعادل 

 عیوب مختص زوج. 2. 3
ان وجود داشته باشد، که شعیوبی است که فقط در مردان به اعتبار مردبودن  «عیوب مختص زوج»منظور از  

 مشهور فقهای شیعهند.  ک وجود این عیوب در مرد، نکاح را فسخ  به  استناد    اب  تواندیدر این صورت زن م
عیوب (  2/109:  تا؛ سبحانی، بی 3/65:  الف   1413؛ حلی،  30/318:  1404؛ نجفی،  24/335:  1405بحرانی،  )

 : اندعقد نکاح را فسخ کند سه عیب برشمرده تواندی آن زن م ۀ واسطه مختص مرد را که ب
آوردن  است از بیرون   ی خواجه است و به کسر خاء و مد عبارت ا به تشدید صاد به معن   « صّی خ  » خصاء:   .1

(.  293- 292)همان: است   « بیضه » به معنای   « خصیه » (. 320/ 4:  1414منظور،  ابن )  بیضه  و کشیدن دو 

رضهما اند گفته  أو  الخصیتین  سل  هو  و  »الخصاء   : « ب « خصاء ؛  کشیدن  آن  و  کوبیدن    ها یضه ،  یا 
 . ( 293/ 2:  تا خمینی، بی موسوی  )   ست« ها آن 
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د، به نحوی که نتواند  شو )نعوظ( مرد ضعیف    است که در آن قدرت نشر آلت تناسلی   ای بیماری   « ن نَ عَ »  .2
:  1404؛ نجفی،  380/ 5:  1410)شهید ثانی،    گویند می   « ین ن  عَ » فرد مبتلا به این بیماری را    . جماع کند 

 (. 293/ 2:  تا خمینی، بی موسوی  ؛  324/ 30
باقی نمانده باشد که با آن وطی کند و  جَبّ: همان قطع آلت مردانگی است به شرطی که چیزی از آن  .3

؛  188/ 1:  1410؛ مروارید،  328/ 30:  1404؛ نجفی،  380/ 5:  1410شهید ثانی،  ) است  حشفه    ۀ آن به انداز 

 گویند. می   « مجبوب » فرد مبتلا به این عارضه را    (. 465/ 5:  تا ؛ امامی، بی 208:  1368جعفری لنگرودی،  

 زوجه مختص عیوب . 3. 3

وجود داشته باشد، که در    شانبودن است که فقط در زنان به اعتبار زنمنظور از عیوب مختص زوجه، عیوبی  
 ند. ک تواند به استناد وجود این عیوب در زن، نکاح را فسخ این صورت مرد می

:  1416)فاضل هندی،   شود شدن گوشت می جذام: مرضی سوداوی است که موجب خشکی بدن و آب  (1
 . ( 332/ 30:  1404نجفی،  ؛  366/ 7

و در    است بلغم    ۀ غلب   ش بندد که علت بر پوست انسان نقش می   ای برص: نوعی بیماری که در آن سفیدی  (2
 (. 236/ 13:  1414)کرکی،    یند می گو   « پیسی » فارسی به آن  

 (. 452/ 2:  1356)عمید،  شود  ی گوشتی یا استخوانی در داخل رحم که مانع از آمیزش م   ی ا قرن: زائده  (3

 (. 330/ 30:  1404نجفی،  ) شود  یکی می افضا: بر اثر پارگی مجرای بول و غائط یا بول و حیض در زن   (4

 (. 116/ 8:  1413؛ شهید ثانی،  456/ 2:  1356)عمید،  گیری برسد  اقعاد: نوعی لنگی که به حد زمین  (5

 (. 116/ 8:  1413)شهید ثانی،  عمی: نابینایی دو چشم در زن   (6

 برص و جذام بودناختصاصیبررسی مشترک یا . 4
هیچ اختلاف   کندیدر اینکه این دو عیب از جمله عیوب مختص زنان است و برای مرد حق فسخ ایجاد م

 ،شودیای زوج منظری نیست. مشکل اینجاست که چطور وجود این دو عیب در زنان موجب فسخ نکاح بر
اما وجود این عیوب در مرد، مجوز فسخ نکاح برای زنان    ،نکه مرد از حق طلاق برخوردار استآ با وجود  

بررسی ادله تصریحی در با اینکه زن در حالت عادی از حق طلاق هم برخوردار نیست.  ،شودی محسوب نم
به ر  شوددیده نمیبه دلایل این امور    اما   ،اندده و مطابق آن فتوا داده کر وایت عمل  و بسیاری از فقها تعبدا  
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لاضرر، این عیب را از جمله عیوب مشترک بین زن و مرد به   ۀاز فقها با تنقیح مناط و با استناد به قاعد یاعده
  عیوب    رهٔ یدا  ۀند با توسع اهو در صدد بود(  553-3/552:  الف  1413؛ حلی،  452/ 2:  1416)عمیدی،    دهشمار آور

 مردان گسترش دهند.  همچونفسخ نکاح، حقوق زنان را  دهنده به زاجو
 یهامختص زوجه به زوج، ظرفیتی است که در عناوین ثانوی و ضرورت   عیوب    ۀشود توسع   گفته  بساچه 

  . د کراستفاده    توانی از این ظرفیت م  . اجتماعی وجود دارد و نیازمند درگیری با متون و نصوص فقهی نیست
  . طلاق دهد و زن این حق را ندارد استدلال کاملی برای توسعه و انتساب عیوب نیست  دتوانیاینکه زوج م

 ند.ک بر مبنای عسر و حرج درخواست طلاق  تواندیزوجه م
در قامت حکم    ، مراد خود را در بطن ادله   کوشد ی برای نیل به نتیجه م   ، اول   ۀ در وهل   ، گوییم فقیه در پاسخ می 

و برای جایی است که نتواند از ادله و احکام  بوده  احکام ثانویه خلاف قاعده    ۀ ادل ند و تمسک به  ک استخراج    ، اولی 
قاضی ای که جامع شرایط   یعنی طلاق، در بحث ما    . بست قرار گیرد اولی به مطلوب برسد و به عبارتی در بن 

 م.ن هستی ا در مقام کشف حکم اولی برای عمل مکلف افتاست وظیفه تشخیص آن را داشته و در واقع ما  
برّاج، جنون و جذام و برص و کوری را از عیوب مشترک بین زن و مرد  در بین فقهای متقدم قاضی ابن 

»آنچه اشتراک . به نظر وی:  هر یک از این عیوب در هر کدام بود دیگری حق فسخ دارد   گویدو می  شمرد می
:  1406براج طرابلسی،  بن )او نابینایی است«    ،آن بین زن و مرد مقرون به صحت است، جنون، جذام، برص 

  یدو شیخ مف (  7/427: 1407)طوسی،    یفقهای متقدم مثل شیخ طوس دیدگاه  برخلاف    وی  ۀاین عقید(.  2/231
شهید )  مسالک شهید ثانی در    .دانندی است که برص و جذام را از عیوب اختصاصی زن م(  519:  1413)مفید،  

بودن دو عیب جذام و برص در زن و مرد  مشترک  بارۀجنید را دربراج و ابن نظر ابن (  111-8/110:  1413ثانی،  
زن هم در صورت وجود  »د، و برای اثبات صحت این نظر که نک میو از آن حمایت   ددانمی در کمال درستی 

هم به عموم مفاد برخی از روایات استناد کرده و هم به استدلال عقلی و  «این دو عیب در مرد حق فسخ دارد 
  در خصوص براج و دلایل او  ابن  ۀبعد از نقل نظری   ، ةمختلف الشیع در    ،حلی   متوسل شده است.  قیاس اولویت

براج نیکوست و جای  : »سخن ابن گویدی اشتراک عیوب جنون، جذام، برص و نابینایی از هر دو چشم، م
 .(196/ 7: ب 1413)حلی،  گیری در آن نیست«اشکال و خرده 
 ،به دلیل وجوب تحرز از ضرر ،جذام مرد  ۀ به واسطرا  زوجه  عقد براینیز فسخ  قواعد الأحکام حلی در 

،  حلی). فرزند حلی نیز بر نظر پدر خود ایرادی نگرفته است  (3/68:  الف  1413)حلی،  داند  میپذیر  امکان
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در الغطاء نیز  به اشتراک عیوب برص و جذام میان زوجین اعتقاد دارد. کاشف  نیزپس وی    (.3/181:  1387
جنون، هرچند که ادواری باشد،  :: »عیوب مشترک بین زن و مرد عبارت است ازگویدمیاز این قول حمایت 

از اشتراک   همسید ابوالحسن اصفهانی    (.2/29:  1361الغطاء،  )کاشف   جذام و برص هرچند که کم باشد«
ن قول  انظر مخالف  هم البته برخی  (.2/397: 1379)اصفهانی، ده است کربرص و جذام بین زن و مرد حمایت 

با جلب عیوب  این  صورت وجود  زن در    اندگفته، ولی راه احتیاط در پیش گرفته و  اندمشهور را بعید ندانسته 
 (.25/120: 1413)سبزواری، رضایت شوهر، از طریق طلاق از شوهر جذامی و برصی جدا شود 

 جذام  ماهیت. 1. 4
لغت   کتب  قطع«   اندگفتهدر  سرعت  یعنی  بیماری  و  (  6/96:  1410،  فراهیدی)  »جذم  جیم  ضم  به  »جذام 

ها از شدت خطرناکی است که باعث از بین رفتن و فساد پوست و گوشت اطراف بدن و جداشدن و ریختن آن
ر تعریفی در حقوق آمده است: »جذام در لغت به  د  .(3/1884:  1410جوهری،  )«  شودیخونی مخشکی و بی 

شود به این نام خوانده شده  ی قطع است، این مرض چون موجب ریزش و قطع گوشت از بدن مریض میامعن
در تعریف دیگر آمده است: »جذام نوعی بیماری است که اعضا    (.211:  1368جعفری لنگرودی،  )است«  
و در اصطلاح پزشکی جذام    ؛( 351  :1387محقق داماد،  )  ریزد«در اثر آن می  و گوشت بدن بیمار  ،خشک 

«  شودی»بیماری عفونی است با تظاهرات جلدی بدشکل، مخصوصا  در صورت است و خوره نیز نامیده م
 (.600: 1377گودرزی، )

 برص  ماهیت. 2. 4
»ناخوشی جلد که پوست نقاط مختلف بدن و    (2/253:  1356)عمید،  ی »پیسی«  ادر لغت به معن  «ص رَ بَ »

دارای لک  م  یهامریض  سفید  وسیع  بیش  و  جوهری   (1220:  1375)معین،    «شودیکم  شده است.  تعبیر 
در تعریف  نجفی. (3/1029: 1410)جوهری، : »برص نوعی بیماری است و آن سفیدی اعضاست« گویدمی

سف گویدمی  «برص » عرفی  و  لغوی  لحاظ  »از  غلب  است  هایییدی:  خاطر  به  ظاهر   ۀکه  بدن  روی  بلغم 
معتقد است:    ،علاوه بر بیان مطلب فوق  ،ماهیت برص   ۀسبحانی دربار  (.332/ 3:  1404نجفی،  )شود«  می

سبحانی، )  «دهدیبلکه گاهی رنگ انسان را به سیاهی تغییر م  ،گونه نیست که پیسی همیشه سفید باشد»این

یک نوع آن   ؛هایی است در بدن و آن بر دو نوع استی»برص سفید:  گویدمی  شیخ طوسی  .(2/128:  تابی
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و نوع دیگر   ؛گرددی، پس برای طرف دیگر حق فسخ پیدا مشودی آشکار است که هر کس با دیدن آن متوجه م
آن برص مخفی است که در این صورت اگر اختلاف شد و دو نفر عادل از میان مسلمانان که اهل فن باشد  

 (.4/249: 1387طوسی، )کسی که منکر است با قسم پذیرفته است« وجود نداشت قول 
اعتدال ترشحات فقدان  لیسم بدن و  وبه هم خوردن متاب   ۀاین عارضه در نتیجاند  گفتهآن  در علت پیدایش  

قارچ استداخلی    کنندۀغدد ترشح  یهاهورمون بعضی  پوست زندگی مذره   یها.  که روی    کنند یبینی هم 
  شود ی در اینکه چه عاملی سبب تغییر رنگ بدن م  .(1220:  1375معین،  )این مرض را ایجاد کنند    توانندیم

جعفری لنگرودی برص را مرضی   .(2/263:  1408)حلی،  بلغم است«    ۀ: »این تغییر رنگ در اثر غلباندگفته
)جعفری  داند  سودا می   ۀعلت تغییر رنگ بدن را غلب  هم  واکه    شودیاستنباط م  ویاز بیان    .داندیسوداوی م

کند و یقینی است رنگ سفید است و پس رنگی که برص بر روی پوست ایجاد می(.  211:  1368لنگرودی،  
 ش ولی پوست  ،شودی غیر این رنگ، باید به اهل فن مراجعه کرد. از طرف دیگر، در برص محل سرخ نم  بارۀدر

 شود.ت یا غیر آن، مرد بر فسخ مسلط نمی. هر گاه مشتبه شود که برص اس شودیو رویش سفید م زد ری می

 بودن عیب جذام و برصبه اختصاصی نقائلا ۀبررسی ادل. 3. 4
:  1405)بحرانی،    بحرانی(،  486:  1400،  ؛ همو4/249:  1387)طوسی،  مشهور فقها از جمله شیخ طوسی  

موسوی  )  موسوی خمینی، و  (433:  1415)انصاری،    انصاری(،  330/ 20:  1404)نجفی،    نجفی(،  2/351
ط ومعتقدند عیوب برص و جذام از عیوب مختص زوجه است و در صورت تحقق شر(  2/523:  تاخمینی، بی

ها در زمان عقد، زوجه حق خیار فسخ  شدن این عیوب در زوج قبل از عقد و وجودداشتن آنیعنی محقق ،آن
 است: چنین هکرد مطرح بر اثبات نظر خود  ویکه  یانکاح را دارد. ادله 

 دلیل اول: استناد به حدیثی منقول از عباد یا غیاث الضبی
ی  »

ب  ادٍ الضَّ سْنَاد  عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبَّ الْْ  ه     وَ ب 
ی عَبْد  اللَّ ینٌ   (ع)عَنْ أَب  ن  هُ ع  مَ أَنَّ ذَا عُل  ین  إ  ن  ی الْع  قَالَ: ف 

قَ بَیْ أْت  لَا یَ  سَاءَ فُر  ذَا وَقَعَ عَلَیْ ،  نَهُمَای الن  دَة  لَمْ یُ وَ إ  قْ بَیْ هَا وَقْعَة  وَاح  جُلُ لَا یُ   ،نَهُمَافَرَّ نْ عَیْ وَالرَّ عاملی،  حر  )  «بٍ رَدُّ م 

ابان از غیاث یا عباد    .(3/550:  1413؛ صدوق،  3/250  :1390؛ طوسی،  5/411:  1429؛ کلینی، 21/230: 1409
  تواند ید مرد عنین است و نمشومشخص »وقتی  فرمودند:    «عنین»  بارۀدر(  ع)که امام صادق    کندیمروایت  

 شودی، اما چنانچه یک بار با زن نزدیکی کرده بود نمشودیبا زن خود نزدیکی کند میان آن دو جدایی انداخته م
گونه عیبی در  مبین آن است که هیچمقتضای اطلاق حدیث،    .«شودیا را جدا کرد، و مرد به عیب رد نمهآن
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همچون  عیوبی  راجع به  از جمله برص و جذام، موجب حق فسخ نکاح نیست. البته اطلاق مذکور    ،مردان 
 هایییماری ب بارۀاند، مقید شده است، اما درکه به دلایل قطعی موجب حق فسخ شناخته شده  ،عنن و جنون

 . (20/330: 1404)نجفی، ت مانند جذام و برص اطلاق حدیث کماکان باقی اس 
 بررسی دلیل اول 

یعنی غیاث ضبی، گمنام و   ،راوی حدیث  گویدد و میریگمیشهید ثانی به سند و متن این روایت ایراد  
حدیث    ،بنابراین  .(8/111:  1413)شهید ثانی،  مجهول است و در کتب رجال فردی به این نام معرفی نشده است  

 : گویدیید ثانی مضعیف است. به همین مبناست که شه 
از   جذام  و  برص  عیوب  در  زن  فسخ  اختیار  منع  برای  ضبی  غیاث  حدیث  به  فقها  از  برخی  استناد 

روایت  هاییشگفت این  است، چراکه  سند  ،روزگار  لحاظ  از  هم  و  متن  لحاظ  از  استناد   ،هم  قابل 
شده نیست، پس  نیست. از جهت سند بدین دلیل است که در کتب رجال به هیچ وجه غیاث شناخته

ویژه  به  ،، بلکه حتی با اخبار دیگریشودیچگونه حدیث وی در چنین احکامی مورد تمسک واقع م 
ای   ،مخدوش است  همتعارض دارد. اما از جهت متن    ،روایت صحیح حماد ن  چراکه مقتضای آن 

 . )همان(  ، در حالی که این امر خلاف اجماع مسلمین استشودیاست که مرد با هیچ عیبی رد نم

یرد« به صورت مجهول خوانده شود؛ استدلال مزبور مبتنی بر این است که فعل »لَا   ،کهنیا  پاسخ دیگر
کم شده است که . بنابراین، در صدر حدیث حشودی یردّ« به صورت معلوم خوانده مولی به احتمال قوی »لَا 

. داندیرد نکاح از طرف مرد را منتفی م ،بودن مرد، نکاح را رد کند و در ذیل حدیثعنن سبببه   تواند یزن م
؛ زیرا شودی مدلول ذیل حدیث یا به غیر عیوب خاصّه در زن مقیّد شده یا اینکه بر حکم استحبابی حمل م

ند، بلکه برای رهایی از زن معیوب، او را طلاق دهد. وقتی مرد حق طلاق دارد، شایسته است نکاح را فسخ نک
عنن، شوهرش را رد کند،    سبببه    تواندی توجیه دوم بهتر است؛ زیرا در روایت، بعد از حکم به اینکه زن م

مذکور در این مطلب ظهور قوی    ۀ عیبی رد کند. جمل  سببزنش را به   تواندیکه مرد نماست  فورا  حکم شده  
زنش را   تواندینم ،طراز عیب عنن در مردان است که هم  ،مانند قرن ،عیبی در زنان  سببه دارد که مرد حتی ب

 در صورتی که این حکم صحیح نیست. پس بهترین محمل برای آن استحباب است.  ،رد کند 
 دلیل دوم: اصل 

حق فسخ نکاح برای زن در صورت ابتلای مرد به عیوب جذام و برص، نبودن  مشهور فقها بر    دلیل دومین  
سخن   در  دلیل  این  است.  منجفی  اصل  وفاقا  :  شودیدیده  قدمناه  الذی  ذلک  غیر  بعیب  الرجل  یرد  »فلا 

. 2  ؛اصل لزوم عقد  .1:  دارد دو تفسیر    ،منظور فقها از اصل.  (20/330:  1404)نجفی،    للمشهور، للأصل«
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بر اساس این دو اصل، چنانچه در ثبوت حق فسخ برای زن در صورت  .  صحت عقد  اصل استصحاب بقاء
مگر   ،وجود عیوب برص و جذام در مرد تردیدی ایجاد شود، مقتضای اصل، لزوم و استمرار عقد نکاح است

 . اینکه به دلیل قطعی معتبر، حق فسخ برای زن ثابت شود
 بررسی دلیل دوم 

نیز باید گفت »الاصل دلیل حیث لا دلیل له« و    ،تمسک به اصل  یعنی  ،دلیل دوم قول مشهور  بارۀدر
عرض اندام به اصل لفظی یا استصحاب را    ۀ یلی هستند که اجازدلا  ...لاضرر و  ۀعموم روایت حماد، قاعد

 نخواهند داد. 
 دلیل سوم: تعبد بر نصوص و حرمت قیاس در فقه شیعه 

زوجه است و نباید از  به    مختصجزء عیوب    با توجه به نصوص، برص و جذام  فقیهان شیعه معتقدند
در مکتب امامیه حرام و    است ونصوص تعدی کرد. ضمن اینکه تنقیح مناط از عیب زن به عیب مرد، قیاس  

 . دشویمتلقی کاملا  مطرود 
 بررسی دلیل سوم 

م  بارۀدر که  از جمله مسائلی است  نکاح  بگوییم  باید  ایجاد کرد.    توانیتعبد  مناط  و  آن ملاک  برای 
. ضمن اینکه بر فرض اگر هم بپذیریم روایات،  شودی تعبد در روایات در اینجا با مشکل مواجه م  ،بنابراین

  توانی و م  شودیمبرای مرد نفی ن  شبودندانستن عیوب برص و جذام به زن است، باز هم عیب ختصممتضمن  
ه در شدن به نظر مخالف مراجعه کرد. در خصوص حرمت قیاس هم باید گفت قیاس انجام قائلا  ۀبه سایر ادل 

اولویت   قیاس  بخش  قیاسی    استاین  چنین  ن  هرگزو  شیعه  علمای  تمسک    بارهاو    یستمبغوض  آن  به 
 بر آن خرده گرفت.  توانی و نم  گیرد یماند. قیاس اولویت با مفهوم موافقت، با کشف مناط یقینی انجام  جسته 

 بودن عیب جذام و برصن به مشترکقائلا ۀادلبررسی . 4. 4
 دلیل اول: عموم روایت حماد

ه    وَ رَوَی  »
ی عَبْد  اللَّ ی عَنْ أَب  ادٌ عَن  الْحَلَب  جُل  یَ   (ع)حَمَّ ی الرَّ هُ قَالَ ف  لَی  أَنَّ جُ إ  ذَا ا    تَزَوَّ مْرَأَتُهُ عَوْرَاءُ وَ لَمْ  قَوْمٍ فَإ 

مَا یُ بَی  یُ  نَّ  إ 
کَ نُوا لَهُ قَالَ لَا تُرَدُّ نَ الْبَرَص  وَالْجُذَام  وَالْجُنُون  وَالْعَفَل  قُلْتُ أَرَأَیْ رَدُّ الن  نْ کَ احُ م  هَا کَ تَ إ  فَ یْ انَ قَدْ دَخَلَ ب 

قَالَ الْمَهْرُ لَ یَ  هَا  مَهْر  ب  ا  صْنَعُ  مَا  ب  وَ یَ هَا  هَا  فَرْج  نْ  یُّ سْتَحَلَّ م  وَل  ی أَنْکَ هَا اَ غْرَمُ  ذ 
لَیْ لَّ إ  ثْلَ مَا سَاقَ  )صدوق،    «هَاحَهَا م 

1413 :3 /433). 
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که با زنی از قومی ازدواج کرده و همسرش   کندی مردی روایت م  بارۀدر  (ع)حماد از حلبی از امام صادق  
زن برگردانده »فرمود:  حضرت   .قوم از عیب زن چیزی به مرد نگفته بودندیک چشم نابینا بوده و آن   ۀاز ناحی 

به امام عرض    گویدی . وی م«شودی و عقد نکاح فقط با عیوب برص، جذام، جنون و عفل فسخ م  شودی نم
در عوض آمیزش با زن، مهریه به  »فرمود:  «؟شودیاگر مرد با زن آمیزش کرده باشد مهر زن چگونه م»کردم: 
بودن  در توجیه دلالت حدیث فوق بر مشترک   .«زن طلبکار است  و مبلغ آن را شوهر از ولی    شودیاخت ماو پرد 

که آن را به زنان اختصاص دهد   ای ینه»اطلاق حدیث شامل زن و مرد است و قر  اند:عیوب برص و جذام گفته
همچنان ندارد.  وجود  نام   نیز  عفلکه  بیماری  از  است  ،بردن  زنان  اختصاصی  عیوب  از  نم  ،که    تواند ینیز 

بر اختصاص مفاد حدیث به زنان باشد، چراکه نام این عیب )عفل( در کنار عیب جنون قرار گرفته    ایینهقر
این، به استناد حدیث مذکور، وجود عیوب برص و جذام در  بنابر  است.که آن هم از عیوب مشترک زوجین  

 .(13/269: 1414)همان؛ کرکی، مردان نیز موجب پیدایش حق فسخ برای زن خواهد بود« 
 بررسی دلیل اول 

چشم( است و در پاسخ امام )ع( از عیب عفل نام برده  از وضعیت زن عوراء )چپ   پرسشحدیث،    این
که حدیث مزبور به زنان اختصاص داشته    شودیلذا مشخص م  .زنان استشده که آن هم از عیوب مختص  

به این ایراد    (.30/19:  1404)نجفی،  شود  یرو حکم حدیث شامل مردان نماز این  شود.میاطلاق ن بر مردان  و  
 : اندچنین پاسخ داده 

چراکه آنچه که مهم و ملاک   ،شودینباید گفت که کلام در عیوب زنان است و شامل عیوب مردان نم
است، اطلاق کلام امام است نه کلام سائل. علاوه بر این، چنانچه مراد طرح عیوب زنان بود، مناسب  

. اینکه عفل از عیوب  کردیبود به جای تعبیر »انما یرد النکاح« از عبارت »انما ترد النکاح« استفاده م
ه در کنار جنون ذکر شده است که قطعاً این عیب  چراک ،کندیاشکالی ایجاد نم باشدیمختص زنان م

دلیلی بر اشتراک برص و جذام در    تواندی. بنابراین، عموم روایت حماد مباشدیاز عیوب مشترک م 
 (. 86: 1391زن و مرد تلقی شود )میرداداشی، 

 لاضرر   ۀدلیل دوم: قاعد
ز عیوب برص و جذام ناشی  مرض مسری است. علاوه بر این، نفرتی که ا  ،جذام، به اجماع پزشکان

بر آن  مراتب بیشتر از سایر عیوب موجب فسخ نکاحی است که فقها  و منافی حق استمتاع است به  شودیم
. بنابراین، ندادن حق فسخ به زن در صورت وجود عیوب مزبور در مرد، منجر به ضرر او خواهد  اجماع دارند
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حلی    .(111/ 8:  1413  ، وهم  ؛383/ 5:  1410شهید ثانی،  )لاضرر منتفی است    ۀکه ضرر به حکم قاعدآن  شد، حال
 .(186/ 7 :ب 1413)حلی،  است به این قاعده اشاره کرده هم

 بررسی دلیل دوم 
»اگر اقتضای قاعدهٔ لاضرر، ایجاد حق فسخ نکاح برای زن در صورت وجود    معتقدندبرخی از فقها  

باید    همبنابراین، در این عیوب    .وجود دارد   همبرص و جذام در مرد است، این اقتضاء در سایر عیوب مسری  
با    ،قائل شد  برای زن حق فسخ نکاح  چراکه ضرر و زیان او در این عیوب کمتر از ضرر ناشی از معاشرت 

  اند:به این ایراد چنین پاسخ داده . (434: 1415)انصاری،  ر جذامی یا دارای برص نیست« شوه
جو بر وجود  و این قبیل استبعادات از نوعی جزمیت در استنباط و تکیه بر دلالت لفظی روایات و جست

افزون بر اینکه در   .شودینص در هر مورد خاص به جای توجه به حکمت و مصالح احکام ناشی م
یان قاعدم که برخی  اشکال است. چنانلاضرر، صحیح و بی  ۀوارد یادشده نیز با فرض ثبوت ضرر، جر

ها وارد نشده است  در مورد برخی از عیوب که نص خاصی در مورد آن ،جواهرمانند صاحب  ،از فقها

 .( 20: 1384)علوی قزوینی، اند به استناد قاعدهٔ مذکور قائل به وجود حق فسخ شده

 م: قیاس اولویتدلیل سو
جذام یا  به  اگر زوجه    گویدند و میک می این دلیل را ذکر    مسالک الأفهامو    ةالبهی  ةالروضشهید ثانی در  

حال آنکه حق طلاق    ،ندک با استفاده از حق خیار فسخ، عقد نکاح را منحل    تواندیباشد زوج ممبتلا  برص  
چراکه اگر چنین حقی برای    ،دارای حق فسخ باشد  دایببرای وی محفوظ است. حال به طریق اولی زوجه    هم

  ، وهم  ؛5/383:  1410)شهید ثانی،    یست ن  ش زیرا طلاق در اختیار  ،وی در نظر گرفته نشود امکان تخلص ندارد 

 ا حدودی حل کرده است. البته در زمان حاضر طلاق قضایی حکم حاکم شرع، این مشکل را ت   .(8/111:  1413
 بررسی دلیل سوم 

، از نوع اندمطرح کردهاشتراک برص و جذام    در خصوص ن مشهور  اکه مخالف   ،قیاس اولویت را  نجفی
دلیل اولویت اگر با کشف ملاک اند  در پاسخ به این ایراد گفته .(30/330: 1404)نجفی،  ددانمی قیاس باطل  

مخصوصا  با توجه به اینکه حکم شارع در باب معاملات    ،باطل نیستقطعی حکم همراه باشد، از نوع قیاس  
به استفاده از را  فقهایی مانند حلی، شهید ثانی و کرکی  اینکه نجفی  ،  رو از اینمبتنی بر تعبد محض نیست.  

ط قیاس باطل آگاهی وچراکه این عده از فقها بیش از هر شخص دیگری به شر  ،عجیب است  متهم کند،  قیاس
 .(20: 1384)علوی قزوینی،  نداداشته
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 دلیل چهارم 
سَد  که فرمودند: »  )ص(اکرم    روایتی است از پیامبر

َ
نَ اَلْأ رَارَكَ م  نَ اَلْمَجْذُوم  ف  رَّ م  از مبتلایان به جذام    ؛ف 

:  1362؛ مجلسی،  1/32:  1405،  احسایی؛  4/357:  1413)صدوق،  «  کنیدیگونه که از شیر فرار مهمان  ،فرار کنید

 :  گویدیاند. حلی م. حلی و شهید ثانی به این روایت استناد کرده(12/49: 1409عاملی، حر ؛ 62/82
در صورت ابتلای مرد به مرض خوره عقد نکاح را فسخ کند این گفتاری    تواندیاگر گفته شود که زن م

یان یرا دوری جستن از آفت ز بخش به حکم عقل و شرع واجب است و پیغمبر  قابل پذیرش است؛ ز
 1413)حلی،    کنید یگونه که از شیر فرار م همان  ، اکرم فرموده از مبتلایان به مرض خوره دوری جویید

 .(3/63: الف

 لیل چهارم بررسی د 
ای مجذوم را مشاهده  داریم که حضرت عدّه   ( ع ) در حالات امام سجاد  بگویند  این دلیل  بر    در ایراد   بسا چه 

به مفاد حدیث عمل نکرده و فعل معصوم با قول معصوم    ( ع ) امام    پس   ، ها غذا خورد ها نشست و با آن ن نزد آ کرد و  
یامده  در روایت ن   شود ی در پاسخ گفته م   قابلیت استناد ندارد.   تعارض دارد و لذا این حدیث باید کنار گذاشته شود و 

پس تعارضی با روایت نبوی ندارد. ضمن    ند. بلکه در کنار یک سفره بود   ، ها غذا خوردند که در یک ظرف با آن است  
این    و   ماندند آن، از این گونه مسائل محفوظ می   سبب دارای مقام توکل بسیار بالایی بودند که به    )ع( اینکه ائمه  

 .  ( 113/ 5:  1424)مکارم شیرازی،    مخصوص مقام امامت و ولایت است 
برص و جذام از جمله عیوب مشترکی است که   گفت  توانیطرفین و نقد قول مشهور م  ۀبا ارزیابی ادل 

 . دشوی یکی از زوجین به آن، برای طرف مقابل، حق فسخ ایجاد م یهمانند جنون، در صورت ابتلا

 نتیجه
ادعا کرد که حکم این    توانیبودن دو عیب برص و جذام من به اختصاصیقائلا  ۀنقد ادل و  با عنایت به بررسی  

  . حتی انتساب ندارد قبولی  مبا قول مشهور جایگاه فقهی    شرغم موافقت مفاداین دو عیب، علیبارۀ  گروه در
براج، حلی و... در طرف مقابل  چون شهید ثانی، ابن   زیرا کسانی  است،این نظریه به مشهور فقها نیز دشوار  

 .محل تردید قرار دهدادعای مشهوربودن را    تواند ی ن مامخالف   ۀدر جبه   هاینقرار دارند که حضور هر کدام از ا
از حق فسخ در این دو عیب موجب   نبودنشداراز سوی دیگر، با توجه به اینکه زن اختیار طلاق ندارد، برخور

خواهی احکام اسلامی منافات زن وضعیت زیانباری را تحمل کند که این وضعیت با روح عدالت   شودیم
لاضرر،    ۀعیب از قبیل دلالت عموم روایت حماد، قاعد  بودن این دون به مشترکقائلا  ۀدارد. ضمن اینکه ادل 
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بین زن و مرد   ءو شایسته است عیب برص و جذام جز  دارد قیاس اولویت و... اتقان کافی   عیوب مشترک 
 :شودیهاد مبنابراین، پیشن شناخته شود.

 د و عیب برص و جذام جزء عیوب مشترک منظور گردد. ومواد قانون مدنی اصلاح ش  (1

حرج احتمالی زوجه، در سند ازدواج سلامت  برای جلوگیری از ضرر و ممانعت از وقوع در عسر و  (2
 مرد از عیوب برص و جذام شرط شود. 

طلاق    ۀ برای رعایت احتیاط و توجه به نظر مشهور فقها، در صورت اثبات این حق برای زوج، صیغ  (3
 نیز جاری گردد.

، است)اقعاد( که از عیوب مختص زوجه    یریگ)عمی( و زمین   یناییناب  هاییماریب رسدیبه نظر م (4
 .بررسی شودعلمی  یپژوهشدر احتساب ذیل عیوب مشترک فسخ نکاح  برای تواندیم

 منابع
 . می قرآن کر  −
 . ران یا یاسلام  یجمهور یمدن قانون −
 . ی، قم: دفتر انتشارات اسلام المهذب(. 1406) زیعبد العز  یقاض ،یبراج طرابلس ابن −
 قم.  هٔ یحوزهٔ علم یاسلام  غاتی، قم: دفتر تبلاللغة سی معجم مقائ(. 1404فارس، احمد ) ابن −
دار صادر،   ع،ی: دار الفکر للطباعة والنشر والتوزروت ی، بلسان العرب(.  1414منظور، محمد بن مکرم )  ابن −

 الطبعة الثالثة. 
 چاپ دوم.   ، ی قم: دفتر انتشارات اسلام   ، ه ی الفق   حضره ی من لا  (.  1413)   ی )صدوق(، محمّد بن عل   ی قم   ه ی بابو ابن  −
 الشهداء للنشر.  دیقم: دار س ،ةیزیالعز یاللئال یعوال(. 1405جمهور ) یابن اب ،ییاحسا −
 : دار التعارف للمطبوعات. روت ی، بالنجاة لةیوس(. 1379ابوالحسن ) دیس  ،یاصفهان −
 . ةیتهران: اسلام  ،یحقوق مدن(. تایحسن )ب دیس ،یامام  −
 . ی اعظم انصار خی داشت شبزرگ  ی، قم: کنگرهٔ جهانکتاب النکاح(. 1415) یانصار −
 . ی، قم: دفتر انتشارات اسلام أحکام العترة الطاهرة  یالحدائق الناضرة ف(.  1405بن احمد )  وسفی  ،یبحران −
 تهران: گنج دانش، چاپ چهارم.  ،یحقوق ینولوژیترم (. 1368محمدجعفر ) ،یلنگرود  یجعفر −
 . نیی: دار العلم للملاروت یب ،ةیح العرب الصحاح: تاج اللغة و صحا(. 1410بن حماد ) لیاسماع ،یجوهر −
 )ع(.  تیقم: مؤسسة آل الب ،عةیوسائل الش(. 1409محمد بن حسن ) ،یعامل حر −
 چاپ دوم.   ان، ی ل ی ، قم: مؤسسهٔ اسماع مسائل الحلال والحرام   ی شرائع الإسلام ف (.  1408جعفر بن حسن )   ، ی حلّ  −
 . ی، قم: دفتر انتشارات اسلام معرفة الحلال والحرام یقواعد الأحکام فالف(.  1413) ـــــــــــــــــــ −
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 . ی قم: دفتر انتشارات اسلام  ،عةیأحکام الشر یف عةیمختلف الشب(.  1413) ـــــــــــــــــــ −
 . انیلی، قم: مؤسسهٔ اسماعشرح مشکلات القواعد یالفوائد ف ضاحی إ(. 1387) ـــــــــــــــــــ −
 . ةی، تهران: دار الکتب الاسلام المکاسب ةیحاش(. 1370محمدکاظم ) ،یخراسان −
 ، تهران: دانشگاه تهران. نامهٔ دهخدالغت(. 1377) اکبریعل دهخدا، −
 .نای، قم: بالغراء ةیالإسلام  عةیالشر ینظام النکاح ف(. تای جعفر )ب  ،یسبحان −
 مؤسسة المنار، الطبعة الرابعة. ، قم: مهذّب الأحکام(. 1413) یعبدالأعل دی س ،یسبزوار یموسو −
 ، تهران: مجد، چاپ نهم.سقوط تعهدات (. 1388) یمهد ،ید یشه −
 . یقم: دفتر انتشارات اسلام  ،ةیالرسائل الفشارک(. 1413محمد بن قاسم )  دیس ،یفشارک ییطباطبا  −
 چاپ سوم.  ،یمرتضو یفروشتهران: کتاب  ،نی مجمع البحر(. 1416بن محمد ) نی فخرالد ،یحی طر −
)  ،یطوس  − ف(.  1387محمد بن حسن  المرتضو  ، ةیفقه الإمام   یالمبسوط  المکتبة  الآثار   اءیلْح  ةیتهران: 

 الطبعة الثالثة.  ة،ی الجعفر
 . ةی، تهران: دار الکتب الْسلام اختلف من الأخبار مایالاستبصار ف(. 1390) ـــــــــــــــــــ −
 . ة یالطبعة الثان ،ی: دار الکتاب العرب روت یب ،یمجرد الفقه والفتاو یف ةیالنها(. 1400) ـــــــــــــــــــ −
 الطبعة الرابعة.  ة،ی، تهران: دار الکتب الْسلام الأحکام بیتهذ (. 1407) ـــــــــــــــــــ −
زیثان  دی )شه  یجبع  یعامل − عل  نی الدن ی(،  البه(.  1410)  یبن  الدمشق  یف  ةیالروضة  اللمعة   ،ةیشرح 

 . یداور یفروش کلانتر، قم: کتاب : یالمحشّ 
 . ةی، قم: مؤسسة المعارف الْسلام شرائع الإسلام حیتنق یمسالک الأفهام إل(. 1413) ـــــــــــــــــــ −
نامتعادل    تیدر مورد وضع  رانیا  یقانون مدن  1123مادهٔ   لی»نقد و تحل(.  1384)  یعل  دیس  ،ینیقزو  یعلو −

 .23-5، ص1، ش 3، در: پژوهش زنان، ساز حق فسخ نکاح« یدر برخوردار نیزوج
 چاپ پانزدهم.  ر،یرکبیتهران: ام  ،دیعم یفرهنگ فارس (. 1356حسن ) د،یعم −
 . ی ، قم: دفتر انتشارات اسلام حل مشکلات القواعد   ی کنز الفوائد ف (.  1416بن محمد )   ن ی دالد ی عم   د ی س   ، ی د ی عم  −
 . ی ، قم: دفتر انتشارات اسلام کشف اللثام والإبهام عن قواعد الأحکام (.  1416محمد بن حسن )   ، ی هند   فاضل  −
 قم: هجرت، چاپ دوم.  ،نیکتاب الع(. 1410بن احمد ) لیخل ،یدیفراه −
 . ی روزآبادی، قم: المکتبة الفالمجلة ری تحر(. 1361) نیالغطاء، محمدحس کاشف −
 )ع(، چاپ دوم.  تی، قم: مؤسسة آل البشرح القواعد  یالمقاصد فجامع (. 1414) نیبن حس یعل ،یکرک −
 للطباعة والنشر.  ثی قم: دار الحد  ،یالکاف(. 1429) عقوب یمحمد بن  ،ینیکل −
 . نی نشتیتهران: ا ،ی قانون یپزشک(. 1377فرامرز ) ،یگودرز −
 . هیاسلام  یفروش، تهران: کتاب بحار الأنوار(. 1362محمد باقر ) ،یمجلس −
، تهران: مرکز نشر  خانواده: نکاح و انحلال آن  یحقوقی فقه   یبررس (.  1387)  یمصطف  دیداماد، س  محقق −

 چاپ پانزدهم.  ،یعلوم اسلام 
 .ة ی الدار الاسلام   عة، ی : المطبعة مؤسسة فقه الشروت ی ب   ، ةی الفقه   ع یناب ی سلسلة ال(.  1410)   اصغر ی عل  د، ی مروار  −
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 وهفتم. ، تهران: صدرا، چاپ پنجاهاسلامنظام حقوق زن در (. 1390) یمرتض ،یمطهر −
 چاپ نهم.  ر،یرکبیتهران: ام  ،نی)متوسط( مع یفرهنگ فارس (. 1375محمد ) ن،یمع −
 . د یمف خیهزارهٔ ش ی، قم: کنگرهٔ جهانالمقنعة(. 1413محمد بن محمد ) د،یمف −
 )ع(.   طالبیبن اب ی، قم: مؤسسهٔ امام علکتاب النکاح(. 1424ناصر ) ،یرازیش مکارم −
 قم: مؤسسهٔ مطبوعات دارالعلم. ،لةیالوس  ریتحر(. تایاللّه )بروح دیس ،ینیخم یموسو −
موجب فسخ نکاح   وب یشروط ضمن عقد ازدواج و ع  یحقوقی فقه  نییتب(.  1391)  یمهد  دیس  ،یرداداشیم  −

 ، تهران: جنگل، چاپ دوم. و حق حبس زوجه
  ، یالتراث العرب   اءی: دار إحروت ی، بشرح شرائع الإسلام  یجواهر الکلام ف(.  1404محمد حسن )  ،ینجف −

 الطبعة السابعة. 

 

 


